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وقار بھ فرھاد میرزا در باب بیماری و کسالت و نیز قراری کھ باید خارج از شھر مراسمی برگزار کرد تا   درآمد:

 کارھا بھتر روال یابند. 

 

 

باین جانب  [خط مرحوم وقار است کھ بھ مرحوم حاج فرھاد میرزا معتمد الدولھ نوشتھ. آقای محمود فرھاد یادگار

  ھجری شمسی. قاسم غنی.] ۱۳۲۱دی  ۲۷داده اند. 

 

 ھو

بودند. چند  دیرین گردیدهلقاک  از راه وفور مرحمت و فقیر نوازی جویای حال داعی  شرف زقتو ر جعلت فداک

 قیومیجناب مولانا روحی عارف  کرد. و مرض ترکتاز روز بود دور از وجود مسعود مبارک خیلی بیحالی 

حکایتی در مثنوی نموده کھ سھ نفر بودند یکی کور دوربین و یکی کر دور شنو و یکی برھنھء دامان بلند و داعی 

چھارمین آنھا ھستم کھ دندان درد پی اسنان است با عدم دندان چند روز است کھ گرفتار تب و درد دندان ھستم ولی 

است الآن کھ عمدهء امراض محرومی از  نضجدیک بھ از التفات سرکار � الحمد امروز قدری بھترک است و نز

فیض حضور مبارک است امید کھ ھرگز ازین فیض محروم نمانم و تا ابد بر خلق این در باز باد. خداوند تعالی این 

کنف امان و ملاذ زمان و محل نیل امانی و آمال را از اھل این ملک خاصھ این فقرای ارادت شعار بی سامان 

کرد و الحاح جمعی را در این کار کرد کھ فی الواقع طریق  می از قرار بولان ھوائیآقا میرزا علی  نگیرد. حکایت

اند و تازگی دارد اینھم التفاتی است در  حکمت و دانش ھمان است کھ اول فرمایش رفتھ بود ولی چون جمعی ندیده

مبارک برسانم اگر صلاح باشد قرار رسد کھ لازم بود بھ عرض  حق مردم ولی داعی را فضولا بھ نظر قاصر می

الحضرت الوالا بیگلربیگی متعھد شود کھ  است. اگر مقرب تر جھت بی غایلھآن را در خارج شھر بگذارند از ھر 

خواھد شد در ھنگام معاودت ھم باز  و مایھ رخام قلمشود  نسوان از شھر خارج نشوند و الاّ در شھر اجماع کلّی می

لی معلوم است عقل کل خود ابصر بطریق اصلحند. خداوند سایھء سرکار را از سر در صحرا مناسبتر است و

 داعیان کم نفرماید. الامرکم المطاع

  

  


